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الهی  -١٥٨ جمال  منجذب  ن  ای  مرقوم  گرد  بودیده  ومآنچه  گلشن یملاحظه  از  د 

ط مع رائحه  محبیانی  اللهبه  استشمامت  جهل یگرد    ظلمات  از  که  تو  بحال  خوشا  د 

بمنزل مقصود رس  دییت دیدی و نور هدایره الهی شنیو  ندای  از شهد یدی  دی و 

و    شائیبال و پر بگ  ن چمن گردی ویا  نست که مرغحال وقت آ  دییچش  ت اللهمحب

ا نامتنایدر  فضای  بخدمت  ال  یهن  و  پری  بر  درپردازی    حق هی  سبیا  و  ل  ین 

الهیدر ساحت قدس مقبولی و در نزد احبجانبازی   محمود و در لوح محفوظ   ای 

ه خواه فاعل یریل خاعما  ای بنده حق   شو   مشغولنامت مثبوت حال بخدمت امر الله

باشدآن   ب  باخبر  الحیخواه  عند  مثلا  ق خبر  ندارد  مقبول  ثمر خود  از  با   شجر خبر 

پس    ناقص و الا  ر باشد کامل استلکن اگر باخباش خوشگوار است  وهین میاجود  و

کن ب  :  مناجات  مرا  پروردگار  هشیای  کن  غ   اریدار  از  بینما  خود  و یر  کن  زار 

نما  بمحب گرفتار  جمالت  و    هخنفت  بخش  القدس  ابهیروح  ملکوت  بگوش   ندای 

فروز از هر بندی  برا  بعطا کن و سراج رحمانی در زجاج قل   نیت روحارسان قو 

م و ینجو  ر از روی توی قی نجات ده تا جز رضای تو نطلبم و بغلهر تع  کن و از  آزاد

ان را شنگم تی دار نمایخفته را ب  ار کنم و ارواحیم نفوس غافله را هشیدون راه تو نپو

ا پشت و  رم امیلم فقیرم ذلیچند حق  هر  الهی دهم  ضان را شفاییو مر   ات بخشمیآب ح

ا ی خدا  گردند  رانیح  ت فرما که کلیاعندی  ییر هم توئی تأین و ظهیمع  ئی ووت  پناهم

   نایتوئی مقتدر و توانا و بخشنده و دهنده و ب

  
 


